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  مقدمه

 ،مـصدرهاي ايـن كلمـه     . اسـت » عرج«از ريشة   » مفعال«بر وزن   » معراج«كلمة  
لنگـان  «يـا   » كـج شـدن   « يكي به معنـاي      ،با دو معناي متفاوت   » معرج« و   »عروج«

هر دو معني در قرآن مجيد      . ت، اس »بالا رفتن «و ديگري به معناي     » لنگان راه رفتن  
  : به كار رفته است

بر افراد نابينا و لنگ، سختي و        (جرَ ح جِعرَاَي الْ لَ لا ع   و جرَح ٰميعي الاَ لَ ع يسلَ
  )61: 24نور (.) حرجي نيست

يلَعاٰـ م م لِ ياَي الْ  فِ جضِر ا  ٰمـ  ورُخْياٰـهمِنْ ج اٰـ م و نَ مِ لُزِنْ ي  م الـسĤِء اٰمـ ـ  و ـ ي  رُعج 
آيد و از آنچـه از        رود و يا از آن بيرون مي        چه در زمين فرو مي      خداوند از آن   (Ĥفيه

   )4: 57حديد (.) رود، آگاه است آيد و يا در آن بالا مي آسمان پايين مي
توان آن را مـصدر       است، البته مي  » نردبان« اسم ابزار و به معناي       ،»معراج«كلمة  

جمـع ايـن كلمـه      . )314: 4، ج 1371قرشـي   (هم دانـست    » تنبالا رف «ميمي به معناي    
» معـارج «هفتادمين سـورة قـرآن بـه همـين اسـم يعنـي              . است» معارج و معاريج  «

  . گذاري شده است نام
، امـا   )579:  ق 1411عبـدالباقي   (انـد     ده بار در قرآن به كار رفتـه       » عروج«مشتقات  

 ـ      » معارج«كدام از جمله سورة       هيچ . شـوند   امبر مربـوط نمـي    بـه داسـتان معـراج پي
بــراي ســفر آســماني پيــامبر » المعــراج ةليلــ«اســتفاده از كلمــة معــراج در تركيــب 

» المعراج  ةليل«ترين كتاب تفسيري كه       قديمي. ، برگرفته از روايات است    )ص(اسلام
در ايـن   .  مربوط به قرن دوم هجـري اسـت        تفسير مقاتل بن سليمان   را به كار برده،     

  : كتاب آمده است
گانه را در شب معراج، در حالي كه پيامبر هنوز در مكه بود،  ند نمازهاي پنجخداو

  ) 453: 1 ق، ج1423بلخي . (واجب كرد
البته معراج به معناي سفر آسماني، ويژة دين اسلام نيست و در ساير اديـان نيـز                 
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كه خداوند او را با جـسم و روح تـا           ) ع(سابقه دارد، مانند معراج موسي بن عمران        
  )46: 28قصص (.) نبوديتو در جانب طور  (ورِ الطُّبِنِاـٰج بِتنْ ما كُو: سينا بردطور 

 اتِٰمو الس وتكُلَ م ـماهيٰرب اِ ۤري نُ كذلِ كَ و: را تا آسمان دنيا برد    ) ع(و نيز ابراهيم  
اَ الْ وضِر لِ  و الْ نَ مِ ونَكُي هـا و زمـين را بـه          چنـين ملكـوت آسـمان       و اين  (نينَوقِم
 و عيسي را تا آسمان چهارم       )75: 6انعام  (.) راهيم نشان داديم تا از اهل يقين باشد       اب

  )57: 19مريم (.) و عيسي را تا مكان بلندي بالا برديم (اًيلِ عناًاـٰك مهاٰـعنفَْ رو: برد
ميان خدا و  (ٰنيدو اَ اَنِيسو قَباٰقـ نَاٰـكفَ: گفت) ص( رسول خداةو دربار

   )9: 53نجم (.)  اندازة ميان دو كمان يا كمتر فاصله بودپيامبر به
   )32: 13 ق، ج1417طباطبايي (. و اين به علت علو همت آن حضرت بود

اي شـبيه      زردشت بـه حادثـه     ةكيشان نيز دربار    جالب است بدانيم زردشتيان يا به     
اگهـان  آنان بر اين باورند كه زردشت در سواحل رود ديتا بود كه ن            . معراج معتقدند 

پنـدار  «خيال شبحي همچون انسان در برابرش نمودار شـد كـه او را بهمـن يعنـي                  
شنود كرد و به او فرمان داد جامة عاريتي           و  پس فرشته با او گفت    . اند  نام نهاده » نيك

گاه صعود كرده، در پيـشگاه اهـورامزدا         كالبد را از جان دور و روان را پاك كند، آن          
وي چنـان كـرد و خـداي متعـال كـه پيرامـونش              . يعني خداي حكيم، حاضر گردد    

چـون زردشـت در آن انجمـنِ        . صفوف فرشتگان جاي داشتند، بـر او نظـر فرمـود          
آسماني وارد شد، ساية او محو گرديد، زيرا پرتو تابش فرشتگان و اشعة درخـشان               

اي از او بـاقي        را چنان مستغرق نور كرد كه سايه       شارواح علوي پيرامون او، وجود    
 پس اهورامزدا به او تعليم داد و او را به پيغمبري برگزيـد و امـر فرمـود كـه                     .نماند

  )454: 1370ناس (. حقايق، تعاليم و تكاليف آيين بهي را به عالميان بياموزد
به معناي عـروج يـا سـير معنـوي و بـاطني بـراي همـة مؤمنـان نيـز                     » معراج«

  : ايستند نياز با خداوند ميپذير است و اين هنگامي است كه به نماز و راز و  امكان
ةَلاالصمعراج 303:  82، ج 1379مجلسي (. نماز معراج مؤمن است: نِؤمِ الم(   
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) ص(ج در اين نوشتار، سفر آسماني پيامبر اسلام ابا اين حال مقصود از معر
  .الاقصي است الحرام به مسجد از مسجد

  

  مستندات مهم معراج

است كه برخي آن را     » اِسراء«ية اول سورة    ترين مستند معراج، آ     نخستين و مهم  
برگرفته از آية اول ايـن      » اِسراء«كلمة  . كنند  به فتح همزه تلفظ مي    » اَسراء«به اشتباه   

أسري يسري اِسراء، به معناي حركت دادن يـا بـردن           : سوره و بر وزن افعال است     
بوط به معـراج    صد و يازده آيه دارد، اما تنها آية اول آن مر          » اِسراء«سورة  . در شب 

  : است) ص(پيامبر اسلام 
ساَ ۤذيالَّ   نَاٰـحببِ ٰريس علَ هِدِب نَ مِ لاًي الم الْ دِجِس جِدِ    امِٰرحسـاَالْاِلَي الْم   ـ صقْ ذي ي الَّ

پاك و منزه است خدايي كه      . (صيرُ الب ميعس الْ و ه هنَّ اِ Ĥنتِاٰـن آي  مِ هيرِنُ لِ هلَ و ح اٰـنكْراٰـب
 مـسجدي كـه   ؛الحرام به سـوي مـسجد الاقـصي بـرد     ة خود را شبانه از مسجد     بند

) ما او را به اين سفر آسماني بـرديم        . (ايم  اطراف آن را از خير و بركت آكنده كرده        
   )1: 17اسراء (.) خداوند شنوا و بيناست. هاي خود را به او نشان دهيم تا نشانه

الحـرام از     د كه نسبت بـه مـسجد      ناميدن  مي» اقصي«الاقصي را از آن نظر        مسجد
  . به معناي دوري است» قصو«مسلمانان دور بود زيرا از ريشة 

الحــرام بــه  بــر اســاس ايــن آيــه، خداونــد پيــامبر اســلام را شــبانه از مــسجد
هـايي كـه شـرح آن     هاي خود را به او نشان دهد؛ نشانه       الاقصي برد تا نشانه     مسجد

به معناي  » اسَري«هرچند در اين آيه كلمة      . ر روايات مربوط به معراج آمده است      د
نيز به صورت نكره آمده تا بر كم بودن مـدت           » ليلاً«كلمة  اما  حركت شبانه است،    

زمخـشري  (اين حركت شبانه دلالت كند، يعني معراج پيامبر يك شب بـوده اسـت               
 سـير   ة گرچه خداوند در اين آيه بـه روشـني و آشـكارا دربـار              .)646: 2 ق، ج  1407

اي نكـرده     المقدس سخن گفته، اما به جزئيات آن اشاره         يامبر از مكّه تا بيت    شبانة پ 
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است، به همين دليل بر سر اين جزئيات، اختلافات فراواني ميان مفـسران وجـود               
پـذير    دارد كه برخي از آنها بسيار عميق است و به هيچ وجه جمع ميان آنها امكان               

  : بندي كرد وان به اين ترتيب دستهت اين اختلافات را در سه عنوان كلي مي. نيست
آنچه راويان و مفسران بر آن اتفاق نظر دارند، اين است كه معراج             زمان معراج؛   . 1

.  سال وقوع آن اختلاف نظر بسيار است       ةپس از بعثت اتفاق افتاده است، اما دربار       
دو، سه، پنج، شش، ده سال و سه ماه و دوازده سال پس از بعثـت، از جملـة ايـن                     

با اين حال، بر اساس بيشتر روايـات، فـرض وقـوع معـراج پـيش از                 . ال است اقو
   )31 و 30: 13 ق، ج 1417طباطبايي (. بعثت، مردود است

اند كه چنـدان      طالب دانسته   برخي نقطة شروع معراج را شعب ابي      مكان معراج؛   . 2
در داننـد و      مـي » ام هـاني  «بيشتر مفسران، محل معراج را خانـة        . قابل قبول نيست  

گوينـد مقـصود از       الحرام دانسته است، مي     توضيح آية معراج كه آغاز آن را مسجد       
 از روي مجـاز     دچن  رشود، ه   هم مي » ام هاني «آن، تمامي حرم است كه شامل خانة        

 بـا ايـن حـال آيـة مـورد           .)611:  6، ج   1372طبرسـي   (الحرام گفته شده است       مسجد
الحرام ظهور دارد و دليلي ندارد        جدگونه كه از ظاهر آن پيداست، در مس         بحث، آن 

گونه كـه در توضـيح آيـات      البته آن .)31: 13 ق، ج    1417طباطبايي  (آن را تأويل كنيم     
تـوان ايـن      سورة نجم خواهد آمد، معراج دو بار اتفاق افتاده اسـت، بنـابراين مـي              

ده الحرام بو   و بار ديگر در مسجد    » ام هاني «احتمال را پذيرفت كه يك بار در خانة         
  )همان(. الحرام است و آية مورد بحث مربوط به مسجد

ترين موضوعي كه مفسران دربارة آن اختلاف بـسيار عميـق             مهمكيفيت معراج؛   . 3
 زيـرا   ،دارند، چگونگي معراج است؛ اختلافي كه به هيچ وجـه قابـل حـل نيـست               

 ـ         . اي است   اختلافي مبنايي و پايه    امبر بيشتر مفسران بـر ايـن باورنـد كـه معـراج پي
هم روحاني و هم جسماني بوده است، يعني آن حـضرت بـا جـسم               ) ص(اسلام  

جا نيز با روح و جسمش به         المقدس رفت و از آن      الحرام به بيت    مباركش از مسجد  
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ۤ  

انـد پيـامبر       برخي مفسران نيـز گفتـه      )446:  6تا، ج     طوسي، بي (. ها عروج كرد    آسمان
ز آنجـا بـا روح شـريفش بـه          المقـدس رفـت و ا       اسلام با روح و جسمش تا بيت      

 نظر سومي نيز مطـرح شـده كـه          .)32: 13 ق، ج    1417طباطبايي  (ها پرواز كرد      آسمان
بسيار نادر است و بر اساس آن، معراج پيـامبر، روحـاني و در واقـع از روياهـاي                   

: 2، ج   1410ابن شهر آشوب    (صادقانه بوده كه خداوند به پيامبر خود نشان داده است           
اگر معراج پيامبر رويـاي صـادقه بـود،         كه  را  چ ،ن نظر پذيرفتني نيست   البته اي . )11

زيـرا همـة پيـامبران از جملـه پيـامبر اسـلام             . كـرد   قرآن اين همه بر آن تأكيد نمي      
اند، هرچند روياي صـادقه بـه پيـامبران اختـصاص           روياهاي صادقانة فراوان داشته   
گونـه كـه در تـاريخ         يـن، آن  علاوه بـر ا   . پذير است   ندارد و براي مؤمنان نيز امكان     

زندگي پيامبر بوده است، سران قريش معراجِ آن حضرت را به شدت انكار كردند              
و اگر معراج پيامبر تنها يك روياي صادقه بود، دليلي براي اين شدت انكار وجود               
نداشت و اين انكار از سوي آنان تنها در صورتي پذيرفتني است كه تـصورشان از       

 . و هم روحاني بوده باشدمعراج، هم جسماني 

 ○غي ما طَ ورُص البما زاغَ :دليل سوم اين كه در سورة نجم آشكارا آمده است
ديدة پيامبر نه خطا كرد و نه از فرمان او سر باز ( ٰريب الكُهِب رتِاٰـن آيي مِٰأد رقَلَ

   )18 و 17: 53نجم (.) هاي بزرگ پروردگار را ديد زد، بلكه برخي از نشانه
و اين براي ساكت كردن كساني بود كه ترديد داشتند كه پيامبر، آيات بزرگ 

   )35: 19 ق، ج 1417طباطبايي (. خداوند را با چشم حسي ديده باشد
با اين حال، اگر آثار شاعران دورة مغول و تيموريان را بررسي كنيم، 

آور، كه  فتيابيم كه همة آنها معراج را به عنوان حقيقتي پذيرفتني و شگ درمي
اند و از  است، تلقي كرده) ص(نشانة عظمت و تعالي شأن و مقام پيامبر اسلام 

  . اند اختلافات ياد شده در آثار خود سخني نگفته
نكتة مهم ديگر در بحث معراج، هـدف خداونـد از آن اسـت كـه بـر اسـاس                    
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 ـ           هاي اسراء و نجم، نشان دادن نشانه        سوره وده هاي بزرگ خود بـه پيـامبر اسـلام ب
ترين آنهـا     ها بر اساس روايات و تفاسير گوناگون فراوانند كه مهم           اين نشانه . است

ديدار با سه فرشتة بزرگ خدا يعني جبرييل، ميكاييل و اسرافيل، ديدن            : عبارتند از 
هاي آن، ملاقات بـا عزراييـل، صـعود بـه              آن، ديدن بهشت و نعمت     لدوزخ و اه  

يدن پيامبران بزرگ الهي از جمله آدم، نـوح،         هاي متعدد تا آسمان هفتم و د        آسمان
موسي و عيسي، اعلام نمازهاي واجب روزانه، آموزش اذان بـه پيـامبر و از همـه                 

 بـا نگـاهي بـه اشـعار         .)12ـ ـ3: 2، ج 1367قمـي   (تر، حضور در مقام قدس الهي         مهم
  .اند كرده لاي خود به اين اهداف اشاره يابيم كه بسياري از آنها در لابه معراج درمي

  اشعار مستند اول 

 ري زنــدســذي اَالَّــ  بحانَنــوبتش زيبــد كــه ســ   در ازل چــون خطبــة او والــضحي امــلا كنــد
  )254: 1374عراقي (

ــت   ــه قيامـ ــسي بـ ــر كـ ــدار هـ ــدة ديـ  ليلــــة اســــري شــــب وصــــال محمــــد    وعـ
  )714: 1369سعدي (

ــت د    هِدِبـــعبـــر خلوتـــت گـــواهي اســـري بِ    ــر قربتـ ــي فَبـ ــنـ ــا لّدتَـ ــل مـ  ي دليـ
 ــ  ــضل مــ ــرد فــ ــده را بــ ــرين اَبنــ ــصي       ســ ــسجد اقــ ــه مــ ــا بــ ــرم تــ  از حــ

  )234: 1370همام تبريزي (

ــري       پـــي خواجـــه بـــه اســـرا   ربـــرو انـــد  ــات كبــ ــه آيــ ــن همــ ــرج كــ  تفــ
  )74: 1368شبستري (

 ـ      ـ در دل شب بانـگ س  ــر در قــصرِ   ذي اسـري زده   بحان الّ ــب ــا اَاَ فَ  وحــي زدهوحي كــوس م
  )127: 1336خواجوي كرماني (

 بر گذشت از عرش و كرسي زد فراز آن سـرير             خــش انبيــا كانــدر شــب معــراج قــدسب تــاج

  )101: 1344فريومدي (

ــود   ــراج بـ ــلطان معـ ــه سـ ــب كـ ــود      در آن شـ ــاج بــ ــر او تــ ــرك بــ ــروغ لعمــ  فــ
ــد   ــان را بديــــ ــرون و درون جهــــ ــد     بــــ ــان را بديـــ ــان و نهـــ ــان عيـــ  جهـــ

  )411: 1353بخارايي (

 ـ   ــا االلهُ الَّـ ــي ان ــذي ادع ــا االلهُ الَّ ــيان  فَسبحانَ الَّذي اسَـري تَعـالي وحـده قـَد جـلّ              ذي ازَه
  )32: 1379جنيد شيرازي (
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ۤ  

ۤ  

ۤ  

ــا زاغ    ــرمة م ــشيد س ــري ك ــب اس ــون ش ــد     چ ــاب محم ــود حج ــسي ش ــوي ك ــش س  نق
  )11: 1362جامي  (

ــد     اسَــري چــو داد بــار محمــد   حــق شـِـبِ  ــار محمــ ــالا گرفــــت كــ ــه بــ  از همــ
ــما   ــزن اســ ــرار ذات و مخــ ــوهر اســ ــرد در   گــ ــد   كـ ــار محمـ ــب نثـ ــره شـ   آن تيـ

  )13: همان(

ــاه  ــون مـــ ــر گيـــــسوي او رخ چـــ  شـــــــب معـــــــراج را جمـــــــال االله     زيـــ
 ســــويش آمــــد ز آســــمان بــــه زمــــين    اي خـــوش آن شـــب كـــه جبرييـــل امـــين

  )220: 1337هلالي جغتايي (

ــاج اســـت امـــشب  ــشب     فلـــك مـــشتاق و محتـ ــت امـ ــراج اسـ ــور معـ ــر نـ ــب پـ  شـ
  )281: همان(

 ـ           صـفت جـا بـه جـا        رفته بـه پـاي بـراق بـرق           ه حـريم وصـال    در شب قـرب از حـرم تـا ب
  )7: 1352خيالي بخارايي (

  : مستند ديگر معراج، آيات نخستين سورة نجم است
ۤالنَّوٰذ اِمِجحِاٰـ صلَّما ضَ/  ٰويا هكُبمٰوي غَاٰـ م و  /اٰـ موقُطِنْ يالْنِ ع نْاِ/  ٰويه 

هلّ اِوا وحيٰوحي ي  /لَّعمشَه فَةٍرَّو مِذُ/  ٰوي القُديد ٰويتَاس  /وه الاَقِفُاُالْ بِو ٰليع  /
 بذَما كَ/  ٰحيو اĤَ مهِدِبلي عاِ ٰحيواَفَ/  ٰنيد اَو اَنِيوس قَ قابكانَفَ/  ٰيلّدتَني فَ دمثُ

/ ٰهيتَنْ المةِرد سِدنْعِ/  ٰريخْ اُةًلَزْنَ اه ردقَ لَو/  ٰريلي ما ي عهونَمارتُفَأ/  ٰأي ما رؤادالفُ

د قَلَ/  ٰغي ما طَ ورُص البما زاغَ/  ٰشيغْ ما يَةردي السشَغْ يذْاِ/  ٰويأْ المةُنَّجها دنْعِ
آياتِنْأي مِر الكُهِ رب ٰريب   

 آيد كه محمد، يار شما، نه گمراه است و نه گاه كه فرود مي به ستاره قسم آن(
 جز پيام خدا ،گويد چه او مي آن. گويد نادان و نه از سر هوا و هوس سخن مي

اي توانا كه در برابر  نيست كه جبرييل، فرشتة نيرومند، به او آموخته است؛ فرشته
تر شد تا حدي  پيامبر ايستاد در حالي كه در آسمان بود، سپس نزديك و نزديك

گونه كه   فاصله داشت، پس پيام خدا را آنكه به اندازة ميان دو كمان يا كمتر با او
 ةحال آيا شما دربار. بود به محمد رساند و دلش آنچه را او ديد، دروغ نپنداشت

كنيد، در حالي كه او يك بار ديگر هم  آنچه محمد ديده است با او جدال مي
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، )درختي كه نقطة پايان آسمان است (المنتهي ةسدرجبرييل را ديده بود، يعني كنار 
ديدة . را فرا گرفته بود اي از نور آن گاه كه هاله جا كه بهشت آرامش است، آن همان

هاي بزرگ  پيامبر نه خطا كرد و نه از فرمان او سر باز زد، بلكه برخي از نشانه
   )18 ـ1: 53نجم () پروردگار را ديد

اين آيات تا حـدي بـه طـور مـشروح بـه برخـي از جزييـات معـراج پيـامبر                      
هـاي خـود بيـشتر از     شاره كرده و به همين سبب شاعران در معراجيه    ا) ص(اسلام

او «،  »قاب قوسين «،  »يلّدتَدني فَ «كلمات و تركيبات    . اند  مفاهيم اين آيات بهره برده    
ــج«، »رهســد«، »مــا اوحــي«، »ادنــي در » آيــات كبــري«و » مــازاغ«، »مــأوي الْةُـَّن

  . اند مگي برگرفته از همين آياتاند كه ه هاي معراجيه بسيار به كار رفته سروده
 تفسير آنان از اين آيات، اختلافات فراوانـي  ةالبته در برداشت مفسران و در نتيج 

در آيـة هـشتم سـورة نجـم و          » دني« فاعل فعل    ةترين آنها دربار    وجود دارد كه مهم   

كه در اين فعـل مـستتر   » هو«به عبارت ديگر، مرجع ضمير . متمم محذوف آن است   

كـه  » دني«تر، مقصود از      به زبان ساده  . مم محذوف آن، چه كساني هستند     است و مت  

  . است، نزديك شدن چه كسي به چه كسي است» نزديك شد«به معناي 

كـه    اول ايـن  . در پاسخ به اين پرسش دو نظر كاملاً متفاوت مطرح شده اسـت            
: شـود  فاعل، پيامبر اسلام و متمم، خداوند است كه در اين صورت معناي آيه مـي              

ــد   ــك ش ــد نزدي ــه خداون ــلام ب ــامبر اس ــي (. پي ــن)334: 2، ج1367قم ــه  ، دوم اي   ك
: شـود  فاعل، جبرييل و متمّم، پيامبر اسلام است كه در اين صورت معنـاي آن مـي          

  البتــه برخــي .  )95: 3 ق، ج 1413شــيباني (جبرييــل بــه پيــامبر اســلام نزديــك شــد 
  انـد يعنـي فاعـل را خداونـد      رده مطرح كاي ديگر گونهاز مفسران فرض اول را به   

شـود    كه معناي آن مـي )160: 4 ق، ج 1423بلخـي  (اند    و متمم را پيامبر اسلام دانسته     
 ياين فرض بـا فـرض اول يك ـ       نتيجة  خداوند به پيامبر اسلام نزديك شد، هرچند        

  .است



148 عليرضا شمالي  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

يابيم كه همـة      اگر به اشعار معراج در دورة مغول و تيموريان دقت كنيم، درمي           
 ـدني فَ «اند، يعني مقصود از       بر اساس فرض اول سروده شده     آنها   قـاب  «يـا   » يلّدتَ

. انـد   را نزديك شدن پيامبر اسلام به خدا و مبالغـه در آن، در نظـر گرفتـه                » قوسين
قـدر    قدر بسيار و برخي آن       آن ،اند  حال تفاسيري كه فرض دوم را مطرح كرده        بااين

 الكشاف و   البيان  مجمع. را ناديده گرفت  توان چنين فرضي      معتبرند كه به آساني نمي    
از جملة اين تفاسيرند كه معتقدند جبرييل به پيامبر اسلام نزديك شـد و البتـه در                 

عنوان نظـري    در استوارند كه به نزديكي پيامبر به خدا، حتي به         ق اي آن   چنين عقيده 
معتبـر  كـه از تفاسـير بـسيار        ــ    تفسير الميزان صاحب  . اند  اي نكرده   تفسيري، اشاره 

را به معنـاي نزديـك شـدن جبرييـل بـه      » دني«ابتدا نيز شود ـ   معاصر به شمار مي
توان آن را نزديك شدن پيامبر به خـدا هـم             نويسد كه مي    پيامبر دانسته و سپس مي    

   )29: 19 ق، ج 1417طباطبايي  (. در نظر گرفت
 يـابيم كـه     البته اگر به دقت به سياق آيات سورة نجـم توجـه كنـيم، درمـي               

 زيرا در آغاز    ، است تر  فرض دوم يعني نزديك شدن جبرييل به پيامبر پذيرفتني        

كه او وحـي را بـه پيـامبر آموختـه             پردازد، از جمله اين     به توصيف جبرييل مي   

است، قدرت فراوان دارد و در حالي كه در آسمان بود در برابر پيامبر ايـستاد،                

او و پيامبر به اندازة ميـان       تر شد تا حدي كه بين         سپس به او نزديك و نزديك     

در ادامة آيات، در رد سـخن كـساني كـه ديـدار             . دو كمان يا كمتر فاصله بود     

پرسـد    پذيرفتند، با حالت تعجبي يا توبيخي از آنان مي          جبرييل با پيامبر را نمي    

كنيد، در حالي كه او يك بار         چگونه با پيامبر دربارة آنچه ديده است جدال مي        

المنتهـي، جـايي كـه بهـشت        ةرا ديده بود يعنـي كنـار سـدر        ديگر هم جبرييل    

  . آرامش است

البته با پذيرش فرض اول، مقصود از نزديكـي پيـامبر بـه خـدا، بـدون ترديـد                   
يـك نكتـه در     . نزديكي جسماني يا مادي نيـست بلكـه نزديكـي وجـودي اسـت             
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 ق،  1422ابن جـوزي    (. اند، تذكر داده شده است      تفاسيري كه اين برداشت را پذيرفته     
   )185: 4ج 

  :گونه بيان كرده است مولوي نزديكي يا قرب به خدا را اين
ــرب حــق از حــبس هــستي رســتن اســت    قــرب نــه بــالا نــه پــستي رفــتن اســت        ق

  )1368/3/4514مولوي (

تـر بـه نظـر        كه نزديكي جبرييل به پيامبر قوي       با توجه به اين توضيحات و اين      
عران در دورة مغـول و تيموريـان در         رسد، پاسخ به اين پرسـش كـه چـرا شـا             مي

انـد، نيازمنـد تحقيـق و تفحـص           هاي خود چنين فرضي را در نظر نگرفته         معراجيه
، )ص( اسـلام  البته تلاش شاعران در شرح داستان معراج پيـامبر        . اي است   جداگانه

 بوده اسـت و بـه طـور قطـع، فـرضِ نزديكـي آن                ايشانبيان قدر و منزلت والاي      
  . ساخته است مقصودي را بيشتر برآورد ميحضرت به خدا چنين 

دو بـار   ) ص(نكتة مهمي كه در قرآن كريم به روشني آمده اين است كه پيامبر              
  : اش مشاهده كرد جبرييل را در صورت اصلي

لَو 13: 53نجم (.) محمد يك بار ديگر هم جبرييل را ديده بود( اخُري ةًزلَنَ قد رأه(  

 در آسمان بود و در برابر پيامبر ايـستاد، و بـار             يعني يك بار هنگامي كه جبرييل     

 و آن درختي است كه در آسـمان هفـتم در            المنتهي  ةسدرديگر در شب معراج كنار      

، البتـه برخـي از مفـسران    )421: 4، ج1407زمخـشري  (. سمت راست عرش قـرار دارد  

) ص(گردانند كـه بـر اسـاس آن، پيـامبر           را به خداوند برمي   » هآر«ضمير مفعولي در    

 ديد كه بدون شك مقصود ديـدن قلبـي          المنتهي  ةسدرخداوند را يك بار ديگر كنار       

ها عروج    دو بار به آسمان   ) ص(گيرند كه پيامبر اسلام       است، و از اين بيان نتيجه مي      

  )31: 19 ق، ج 1417طباطبايي (. كرده و دو بار به ديدار خداوند متعال نايل شده است

  اشعار مستند دوم 

ــاب  ــزم ق ــر ع ــف ب ــي لطي ــدر دم ــين ان ــري        قوس ــلاك چنب ــته ز اف ــر گذش ــر ب ــون تي  چ
  )19: 1337جاجرمي (
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ــدش     چــون گذشــت احمــد ز ســدره و مرصــدش ــل و از حــــ ــام جبرييــــ  وز مقــــ
  )1367/4/3801مولوي (

ــد    چون بساط قـرب او از قـاب قوسـين افگننـد        ــي زننـ ــر اوج او ادنـ ــال او بـ  رايـــت اقبـ
ــت  ــونين اوســـ ــاه كـــ ــة بارگـــ  راه قــــاب قوســــين اوســــت  ســــالك    خواجـــ

  )341: 1374عراقي (

 كـــه بـــر ســـدره جبريـــل از او بـــاز مانـــد   چنــــان گــــرم در تيــــه قــــدرت برانــــد
  )204: 1369سعدي (

ــت د    هبـــدِعبـــر خلوتـــت گـــواهي اســـري بِ    ــر قربتـ ــي فَبـ ــنـ ــا لّدتَـ ــل مـ  ي دليـ
ــته  ــا گذش ــل   زانج ــد جبريي ــرو مان ــه ف  و نــشد ســدره منتهــا  تــدر پــيش همــت     اي ك

ــدره  ــك  ســ ــير ملــ ــاي ســ ــد منتهــ ــك      شــ ــت فلـ ــرون ز هفـ ــد بـ ــصطفي شـ  مـ
ــي  ــا اوحــــ ــاي مــــ ــرم رازهــــ ــدا      محــــ ــول خــ ــر رســ ــد مگــ ــس نيامــ  كــ

  )234: 1370همام تبريزي (

ــري      بـــرو انـــدر پـــي خواجـــه بـــه اســـرا      ــات كبــ ــه آيــ ــن همــ ــرج كــ  تفــ
ــين      گـــذاري كــــن ز كــــاف گــــنج كــــونين  ــاب قوسـ ــرب قـ ــاب قـ ــشين در قـ  نـ

  )74: 1368شبستري (

ــو را   ــاه تـ ــراق جـ ــسته بـ ــر بـ ــل پـ ــوا     جبرييـ ــه هـ ــوي بـ ــنجم اذا هـ ــه والـ  ز كارخانـ
  )428: 1383دهلوي (

ــالا زده     ــالم بـ ــاه عـ ــر تختگـ ــم بـ  نــي زدهد اَونوبــت صــبح دنــي بــر بــام اَ       اي علـ
ــر در قــص    زدهٰذي اســريالّــ انحدر دل شــب بانــگ ســب ــاَرب ــا اَٰحيو ف   زدهٰحــيو كــوس م

  )127: 1336خواجوي كرماني (

ــر اوج اَ    زده ٰكـوس مـا اوحـي       نازده كو  آدم دم از گل    ــيد اَوب ــات د ٰن ــوق راي ــي زده منج  ن
  )570: همان(

ــزه   ابرويت بگشوده تير قاب قوسين از كمان ــغ  غم ــوده تي ــات بنم ــاَم فَقُ ــينذِنْ  ر از كم
ــرد ولا  ــرده و گ ــولي ك ــه م ــتان رو ب ــر آس ــنج د     ب ــه و گ ــا گفت ــرك دني ــتين ت ــي در آس  ن

  )600: همان(

ــصطفي    ي كــــشيده ســــرلّدتَــــبــــر ذروه دنــــي فَ ــلاي مـــ ــاه معـــ ــوان بارگـــ  ايـــ
  )625: همان(

 تيـر يك دو قوس اندر خور سدره بـه انگـشت چـو                وانكـه رغــم دشــمنان را سـاخت از ســيمين ســپر  

  )101: 1344فريومدي (

 ز نــوك نــاوك تــو مــاه در خطــر باشــد        گشادشستِ تو از قـرب قـاب قوسـين اسـت          
  )4: 1353بخارايي (
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ــك    رهــــش را چــــو ســــدره نــــشد منتهــــا  ــملــ ــو دلَــ ــرد ادا ونَــ ــر او كــ  ت بــ
 همـــــه راه در چـــــشم او عـــــين شـــــد   بــه يــك لحظــه تــا قــاب قوســين شــد      

  )411 :1353بخارايي (

ــو    طاووس سدره را كه بـه عـرش اسـت آشـيان            زان شــد امــين وحــي كــه گشتــست رام ت
  )6 :1374جهان ملك خاتون (

ــت   ــين توس ــاب قوس ــان ق ــراب ج ــو مح ــت     چ ــين توسـ ــدن عـ ــرض دل ديـ ــه فـ  همـ
 چــــــشم مــــــا زاغ او قــــــرين لقــــــا   نـــــــــيد اَوتان اَسِبلبـــــــــل گلـْــــــــ

ــت از آن     ــق دادسـ ــه حـ ــي كـ ــة اعلـ  قـــاب قوســـين آنگـــه او ادنـــي نـــشان       پايـ
  )244 و 130، 39: 1339شاه داعي شيرازي (

ــازاغ     ــرمة م ــشيد س ــري ك ــب اس ــون ش ــود     چ ــي ش ــوي ك ــش س ــد نق ــاب محم   حج
  )11: 1362جامي (

 ــم ــام ثــــ ــرب او از مقــــ ــي دقــــ ــشت اَ    نــــ ــين گـــ ــاب قوســـ ــيد اَوقـــ  نـــ
  )221: 1337 جغتايي ليلاه(

ــين    العــــين ةمحمـــد كيــــست جــــان را قــــر  ــاب قوســ ــزم قــ ــروي بــ ــان ابــ  كمــ
  )278: همان(

ــشت     ــي گ ــس منته ــرخ اطل ــر چ ــو ره ب  روان از منتهـــــاي ســـــدره بگذشـــــت     چ
  )282 :همان(

ــزل او د ــدس  منـ ــراج قـ ــفر ذروة معـ ــا     ر سـ ــوت خــاص دن ــام وصــل خل ــل او ش  محف
  )7: 1352  بخاراييخيالي(

لو «ها از آن بسيار استفاده شده، روايت مشهور  مستند ديگري كه در معراجيه
نَدواين روايت چنين است. است» ت :  

  االلهِ ولَسم يا ر  دقَ تَ لُيري جب  قالَ بِجحلي الْ هي اِ نتَ اْ هي و نتَ الم ِةردلي سِ  اِ غَلَا ب ملَفَ

پس هنگـامي كـه پيـامبر        (قترَتَااح لَ ةًلَنماَ تونَ د و لَ  و كانَ هذاالم وزجن اَ  لي اَ  سيلَ

هاي آسمان رسيد، جبرييل گفت اي رسـول خـدا            المنتهي و پايان حجاب   ة سدر به
زديـك شـوم،    توانم از اين مكان عبور كنم و اگر بنـد انگـشتي ن              جلو برو، من نمي   

   )382: 18، ج 1379مجلسي (.) خواهم سوخت
هاي اسراء و نجم و داستان        تفاسير گوناگوني اين روايت را در شرح آيات سوره        
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اي   اند، اما بيشتر آنها به دليل مشهور بودن روايـت، بـه منبـع آن اشـاره                  معراج آورده 

و به نقل از    بن شهر آشوب     ا مناقباز كتاب    تفسير الميزان البته اين روايت در     . اند  نكرده

 در همين حال صدر المتألهين در       .)18: 13 ق، ج    1417طباطبايي  (ابن عباس آمده است     

   )54: 3، ج1366صدرالمتألهين (. تفسير خود آن را خبر واحد دانسته است

  : آمده است) ع(آشوب در روايتي از اميرالمؤمنين علي  مناقب ابن شهردر 
فرمود جبرييل با من نزد درختي كه نظير آن را نديده بودم، در شب معراج، رسول اكرم 

اي بود و بر آن نوري از انوار خداي عزوجل  بر هر شاخه، برگ و ميوة آن فرشته. ايستاد
المنتهي است، هيچ پيغمبري پيش از تو به ةجبرييل گفت اين درخت سدر. تابيده بود

. االله خواهي گذشت، ان شاءاين جا نيامده و نگذشته است و تو از اين مكان هم 
مطمئن باش تو را تأييد كند . پروردگارت از آيات بزرگ خود به تو ارائه خواهد فرمود

المنتهي صعود  ةاز سدر. كه كامل كني كرامات خدا را و به جوار او برسي به اثبات تا آن
ا كردم تا رسيدم زير عرش، پروردگار مركوبي به نام رفرف كه قدرت بر توصيف آن ر

رفرف به اذن خدا مرا تا حدي به قرب جوار پروردگار رسانيد .  براي من آورد،ندارم
. شنيدم و موجبات ترس و هول از من دور شد كه ديگر صداهاي فرشتگان را نمي

   )470 و 469:  6، ج 1366بروجردي (
  اشعار مستند سوم

ــدس را  ــرد روح قـ ــروم كـ ــي محـ ــبِ    ز محرمـ ــوت شـ ــاوش لودنـ ــا چـ ــوت دنـ   خلـ
  )22: 1337اجرمي ج(

ــرا       عقـــل چـــون جبريـــل گويـــد احمـــدا     ــوزد مـ ــم سـ ــامي نهـ ــي گـ ــر يكـ  گـ
  مــــني بــــسوزد پــــرّگــــر زنــــم پــــرّ    مــنگفــت بيــرون زيــن حــد اي خــوش فــرّ

  )1067 و 1368/1/1066مولوي (

ــرم    اگــــر يــــك ســــر مــــوي برتــــر پــــرم ــسوزد پــــ ــي بــــ ــروغ تجلــــ  فــــ
  )204: 1369سعدي (

ــته  ــا گذش ــل   زانج ــد جبريي ــرو مان ــه ف  در پــيش همــت تــو نــشد ســدره منتهــا        اي ك
  )32: 1370همام تبريزي (

ــرج لَ   ــر ب ــت اخت ــراچة ابي ــمع س ــدوش   دنـــي مالـــك ملكـــت دنـــي دنيـــيِتـــاركِ   وتنَ
ــه   ــرام باديـ ــصي خـ ــاي لَ اقـ ــدوپيمـ  يالــــضحآراي و فــــروز مملكــــت گيتــــي   وتنَـ

  )571 و 1: 1336خواجوي كرماني (
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 ـ             تو چو پروانـه بـه شـمع وصـل گـشتي همنـشين                لچون مگـس از سـوختن ترسـيد و نامـد جبريي

  )4: 1353بخارايي (    

ــرد ادا     دره نـــــشد منتهـــــاســـــرهـــــش را چـــــو  ــر او كــــ ــوت بــــ ــك لودنــــ  ملــــ

  )411 :همان(

ــف  ــد صـ ــب ماندنـ ــك از عقـ ــف ملايـ ــرف     صـ ــشت رفـ ــشرف گـ ــش مـ ــه پابوسـ  بـ
  )282: 1337هلالي جغتايي (

د، حـديث مـشهور و      شـو   مستند چهارمي كه در اين نوشتار بـه آن اشـاره مـي            
 و در منابع    تفسير قمي اين حديث در تفاسير معتبري همچون       . مفصل معراج است  

حديث معراج به طور مشروح جزئيات      .  آمده است  بحارالانوارروايي مهم همچون    
نقـل  . كند  الاقصي را مو به مو بازگو مي        الحرام به مسجد    سفر شبانة پيامبر از مسجد    

پذير نيست، با ايـن حـال بخـش آغـازين آن بـه                كاناين حديث در اين نوشتار ام     
بر اسـاس ايـن حـديث، بـراق،     . شود  ذكر مي»براق«سبب نام بردن از اسبي به نام   

مركبِ پيامبر در سفر آسماني وي بوده اسـت؛ مركبـي از نـور كـه همچـون بـرق                    
   )285: 2 ق، ج 1413شيباني (. كرده است خاطف حركت مي

  : آمده است) ع(ل از امام صادق در آغاز حديث معراج، به نق
يكي مهار آن را . آوردند) ص(جبرييل، ميكاييل و اسرافيل براق را براي رسول خدا 

دراين . گرفت و ديگري ركابش را و سومي جامة پيامبر را هنگام سوار شدن مرتب كرد
اي به او زد و گفت آرام باش اي  موقع براق بناي چموشي گذاشت كه جبرييل ضربه

ه است و پس از اين پيامبر نيز د، پيش از اين پيامبر، پيامبر ديگري سوار تو نشبراق
پس از اين براق آرام شد و پيامبر را مقداري بالا . كسي همانند او سوار تو نخواهد شد

هاي خدا را در آسمان و زمين  كرد و نشانه برد، در حالي كه جبرييل او را همراهي مي
هاي خود  بر همين اساس شاعران در معراجيه). 2:3، ج 1367قمي (داد  به او نشان مي

  . اند از براق بسيار نام برده
  اشعار مستند چهارم 

 مـصطفي صد هزاران منزل و فرسنگ و ميل اي            از زمين تا آسمان چون بـرق رفتـي بـر بـراق            
 ــ  ــر ذروة معلّــ ــدس بــ ــخرة مقــ ــاهي      ياز صــ ــته از تب ــي بگذش ــر براق ــرق ب ــون ب  چ

  )212 و 201: 1381ي فريد اصفهان(
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ــار     بعــــد از آن گــــشت بــــر بــــراق ســــوار ــيقش و يـــ ــين رفـــ ــل امـــ  جبرييـــ
 يافـــــت از حـــــضرتش بـــــراق فـــــراق   بيــــــشتر زان نبــــــود حــــــد بــــــراق

  )234: 1370 تبريزي مهما(

ــسته   ــر بـ ــل پـ ــو را جبرييـ ــاه تـ ــراق جـ ــوا     بـ ــه هـ ــوي بـ ــنجم اذا هـ ــة والـ  ز كارخانـ
  )428: 1383دهلوي (

 ران خــــاكي عــــرش متكــــا و بــــراقر بــــرق   رف كـاف و نـون     هستي امر كن فكـان مقـصد ح ـ       

  )1: 1336خواجوي كرماني (

 اسـت  پاي جلال اوست كه بر فرق فرقـد          نعل سمند اوست كـه بـر گـوش آسـمان          
  )4: 1380عماد كرماني (

 نـورد تـو را نعـل و مقـود اسـت            رخش فلك    ســوار ســاعد گــردون و خــيط شــمس زريــن
  )4: همان(    

ــق   جهــد ر چــه بــر آفــاق مــيگلگــون بــراق اگــ ــا مطلـ ــت  بـ ــد اسـ ــت مقيـ ــان براقـ  العنـ
  )5: همان(    

ــت    ــدم براقــ ــك قــ ــه يــ ــته بــ  از طـــــــــارم گنبـــــــــد زبرجـــــــــد   بگذشــ
  )515: همان(

 ســـمند جـــاه تـــو را نعـــل از قمـــر باشـــد   بــراق عــزم تــو چــون بــر فلــك عــروج كنــد
  بر بستي تو زيـن     سير آن شب كه    بر براق برق     ماه نـو را كـرده گـردون از بـراي تـو ركـاب              
ــر ران  ــشتيش در زيـــــ ــراق بهـــــ ــابش روان    بـــــ ــين در ركــــ ــروش امــــ  ســــ

  )411 و 4: 1353بخارايي (

ــو  ــي رهنـــ ــردونرمركبـــ ــير د گـــ ــر     ســـ ــون طي ــك چ ــر فل ــش و ب ــين وح ــر زم  ب
ــه غـــرب از شـــرق    بـــود نـــامش بـــراق و همچـــون بـــرق     ــا بـ ــر بگذشـــت تـ  تيـ

  )220: 1337لي جغتايي لاه(

ــرم  ــرق گــ ــو بــ ــر فلــــك همچــ ــرم      روي بــ ــر نـــ ــو ابـــ ــوا همچـــ  روي در هـــ
 لــــرزه افتــــاد بــــر زمــــين ز فــــراق       چــــون درآورد پــــا بــــه پــــشت بــــراق

  )221: همان(

ــرق       رو گـــرم اســـت چـــون بـــرق بـــراق گـــرم ــا ش ــرب ت ــستن رود از غ ــك ج ــه ي  ب
  )281 :همان(

 صـفت جـا بـه جـا        رفته بـه پـاي بـراق بـرق           در شب قـرب از حـرم تـا بـه حـريم وصـال              
  )7: 1352خيالي بخارايي (
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  نتيجه
ترين آنها آيات سورة اسراء و  متوان گفت مه با توجه به بررسي مستندات معراج، مي

، آن را حقيقتي آشكار و )ص(اين آيات با نگاهي كلي به معراج پيامبر اسلام .  استنجم
اند، به ويژه  قطعي و پذيرش آن را نشانة ايمان و اعتقاد محكم به قدرت خداوند دانسته

 آن با ة نجم با نگاهي مبسوط آنان را كه در سفر آسماني پيامبر ترديد و دربارةآيات سور
خواهد گفتة  كند و از آنان مي كردند، با استفهام توبيخي نكوهش مي او ستيزه و جدال مي

اين نكوهش در واقع نكوهشي براي آيندگان نيز هست؛ آيندگاني كه . پيامبر را بپذيرند
د، زيرا در باورهاي ديني نذشتگان در معراج پيامبر ترديد كنبخواهند با همان معيار گ

تنها معراج، بلكه موضوعات بسياري است كه خداوند ما را به پذيرش ايماني و نه  نه
به همين دليل است كه . پذيرش عقلاني آنها، فرا خوانده است، مانند وجود فرشتگان

وط به كيفيت آن است، زيرا ها در موضوع معراج پيامبر اسلام مرب بيشترين اختلاف
پذيرش معراج جسماني و روحاني براي عقل سمعي يا اكتسابي بسيار مشكل و حتي 
غيرممكن است، مگر آن را با عقل طبعي همراه كنيم كه در واقع تعبير ديگري از ايمان 

همين مسأله باعث شده است كه برخي از مفسران معراج را روحاني يا . به غيب است
 با نظر همة مفسران را به جان بخرند و در نتيجه تي صادقه بدانند و مخالفمانند رويا

اي عادي تبديل  اي بزرگ و شگرف به مسأله خواسته يا ناخواسته معراج را از حادثه
قطعي است كه پذيرش روايات مربوط به معراج، به ويژه روايت مشهور و مفصلي . كنند

چنين افرادي به هيچ وجه پذيرفتني نيست، كه در مستند چهارم از آن ياد شد، براي 
و اهل ) ع(كه اين روايت در كتب اماميه آمده و در ضمن آن بر كرامت علي ويژه آن به

  . بيت پيامبر تأكيد شده است
هاي  هاي معراج پر از تمثيل البته بايد پذيرفت كه به گفتة علامة طباطبايي، روايت

، مجسم ساختن ها لاف لحن اين روايتبرزخي و روحاني است و يكي از دلايل اخت
   )43: 13 ق، ج 1417طباطبايي (. امور غيرمادي در صورت امور مادي است

يابيم كه  هاي شاعران دورة مغول و تيموريان، به خوبي درمي با تأمل در معراجيه
اند، يعني بدون آنكه درگير جزييات و در  ها بر اساس چنين حقيقتي سروده شده آن
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پي شوند، به معراج از منظر آيات قرآن نگريسته و علاوه بر  در هاي پي لنتيجه تأوي
به . اند مندي از آن براي مدح و ثناي پيامبر اسلام، به اهداف معراج نيز پرداخته بهره

كه مجبور  ها براي همه مقبول و مطبوع است، بدون آن همين علت است كه اين معراجيه
  . ري كنندباشند خود را درگير اختلافات تفسي
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